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»دخترهــا بــه ظاهــر داشــتند بــازی می‌‌کردند. 
یکی‌‌شــان پاهــای عروســک را گرفتــه بــود و آن 
یکــی دســت‌‌هایش را. عروســک را افقــی پیش 
و  انداختــه  پاییــن  را  سرهایشــان  می‌‌بردنــد. 
ساکت بودند. پرسیدم دارید چی بازی می‌‌کنید 
بچه‌‌هــا؟ یکــی از دخترهــا گفت: این عروســک 
کرونــا گرفته و دیگــر نشــد کاری برایش بکنیم. 
حالــش خیلــی بد بــود و مُــرد. داریــم می‌‌بریم 
خاکش کنیم. جوابشان شوکه‌‌ام کرد. هیچ وقت 
فکــر نمی‌‌کردم بچه‌های به این ســن فکرشــان 

آنقدر درگیر مرگ شود.«
مرد این را می‌‌گوید و ادامه می‌‌دهد: »این روزها 
آنقدر خبر مرگ می‌‌شــنویم کــه روی خودمان 

هم اثر منفی گذاشته، چه برسد به بچه‌‌ها.«
مــادری که این روزها بشــدت نگــران وضعیت 
روحی پســرش اســت، می‌گوید: »پســر من کلًا 
از کرونــا خیلی می‌‌ترســید و نگران بــود. بعد از 
شــنیدن خبر فوت علــی انصاریان امــا واقعاً به 
هم ریخت. آنقدر تأثیر بدی رویش گذاشت که 
تمام بدنش از اضطراب کهیر زد. این برای یک 
پســربچه 12 ســاله خیلی ناراحت کننده است. 
پسرم مثل خیلی از پسربچه‌‌های دیگر به فوتبال 
علاقه‌منــد اســت و مرگ فوتبالیســت معروف 
به‌دلیــل کرونا مســلماً خیلی ناراحتــش کرده، 
مثــل خیلی‌‌هــای دیگر امــا ناراحتــی‌‌اش دیگر 
عادی نیســت و نوعی اضطراب شدید است که 
آثار جســمی هم پیدا کرده. دائم از مرگ حرف 

می‌‌زند.«
 مــادری دیگــر می‌گوید:»دختــر مــن 10 ســاله 
است. روزی که آقای انصاریان فوت کرد تا شب 
گریه کــرد و با گریه خوابید. فکر می‌‌کنم بیشــتر 
از ترســش بود چون خیلی نگــران من و پدرش 
اســت و می‌‌ترســد اتفاقی بــرای مــا بیفتد. یک 
بــار گفت اگر شــما بمیرید، من را به پرورشــگاه 
می‌‌برند یا خاله نگهم می‌‌دارد؟ آنقدر به خاطر 
این سؤال‌‌هایش متأثر شدم که تصمیم گرفتم 
اســتعفا بدهــم اما هزینــه زندگی هم بالاســت 
و نمی‌‌شــود بــه ایــن راحتــی چنیــن تصمیمی 
گرفت. یک مدت بهتر شــده بود اما الان دوباره 
بــا شــنیدن ایــن اخبار مــرگ مضطرب شــده و 
باز هم ســؤالات زیادی درباره مرگ می‌‌پرســد. 
حتــی اگــر او را از اخبــار دور نگــه دارم بــاز هم از 
همکلاسی‌‌هایش که در فضای واتس اپ با هم 

ارتباط دارند درباره این مسائل می‌‌شنود.«
 مادر یکی دیگر از دانش‌آموزان هم به نکته تأمل 
برانگیزی اشــاره می‌‌کند: »من حرف‌‌هایی از پسر 
11 ساله‌‌ام شنیدم که خیلی ذهنم را مشغول کرده 
است. چند روز پیش گفت مامان من فکر می‌‌کنم 
مردن بد نیســت. پرســیدم چطــور؟ گفت وقتی 
آدم می‌‌میــرد همه مــردم عکس‌‌هایــش را توی 
پروفایلشــان می‌‌گذارند و برایــش گریه می‌‌کنند. 

کلیــپ هــم درســت می‌‌کننــد و رویــش آهنــگ 
می‌‌گذارند. ایــن حرف‌‌هایش خیلی نگرانم کرد. 
می‌‌ترسم توی خانه تنهایش بگذارم چون بچه در 
این ســن تصور درستی از اتفاقات ندارد و ممکن 

است کار خطرناکی بکند.«
دکتر ســهیل رحیمــی، روانشــناس و عضو هیأت 
علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در پاســخ 
به ایــن نگرانی‌ها این‌طــور می‌گوید: »کــودکان را 

می‌توانیم از دیدگاه رشــد تفکری و شناختی‌شان 
در حــوزه آگاهــی از مــرگ در ســه دســته ســنی 
طبقه‌بندی کنیم. دسته اول 3 تا 5 سالگی، دسته 
دوم 5 تا 9 سالگی و دسته سوم 9 تا 10، 11 سالگی 
اســت. برای اینکه بتوانیم مفهوم مــرگ را درک 
کنیم، باید بفهمیم که آگاهــی از مرگ مبتنی بر 
5 مفهوم اساســی است. یکی تداوم، یعنی وقتی 
موجــود زنــده می‌میرد و دیگــر نمی‌تــوان او را به 

زندگــی برگردانــد. دوم اجتناب‌ناپذیری، یعنی 
همه موجودات زنده ســرانجام می‌میرند. سوم 
حرکــت، یعنــی حرکــت همــه اندام‌هــای بدن 
هنگام مرگ متوقف می‌شــود. چهــارم قابلیت 
کاربردی، یعنی مرگ فقط برای موجودات زنده 
کاربــرد دارد و آخریــن مفهوم هم علیت اســت 
یعنی مرگ به علت از کار افتادن عملکرد بدن 
رخ می‌دهد. حالا باید ببینیم کودکان در این سه 
رده ســنی چگونه به این 5 مفهوم نگاه می‌کنند. 
در سن 3 تا 5 سالگی بچه‌ها درباره مرگ کنجکاو 
هستند اما آن را موقتی و برگشت‌پذیر می‌دانند. 
حتی ممکن اســت تصور کنند کــه بعضی افراد 
اصــاً نمی‌میرند یــا تصور کنند اگر کســی مرده، 
بچه‌هــا باعث شــده‌اند او بمیرد. مثــاً فکر کنند 
پدربزرگ مرد چون با من خیلی بدو بدو می‌کرد 
اما پدربزرگ برمی‌گردد. در ســن 5 تا 9 ســالگی 
کــودک به این درک می‌رســد که مرگ برگشــت 
نا‌پذیــر و دائمی اســت. او بتدریــج می‌فهمد که 
خــود بچه‌ها هــم می‌تواننــد بمیرند امــا الزامی 
بــرای مــردن ندارنــد. در ســن 9 تــا 10 ســالگی 
کودک متوجه می‌شــود که مــرگ اجتناب‌ناپذیر 
و همگانــی اســت و حتی به این فکــر می‌کند که 
مرگ چطور می‌تواند به خودشان و خانواده‌شان 
دســت‌اندازی کنــد. حتی ممکن اســت کودکان 
در این ســن خواب مرگ را ببیننــد و در مواجهه 
بــا مرگ دیگران احســاس خشــم و گنــاه کنند و 
ســوگواری‌های شــدید از خودشان نشــان دهند. 
معمولاً نوجوانــان مرگ را اتفاقــی می‌دانند که 
برای دیگران رخ می‌دهد و احساس نامیرایی در 
آنها وجود دارد چون درک شان از مرگ محدود 
اســت و مــرگ را بــرای دیگــران می‌بیننــد مگــر 
اینکه از نزدیک در مواجهه با مرگ باشــند مثل 
کودکان و نوجوانان مناطق جنگی. وقتی کودک 
یــا نوجوان بــا مــرگ روبه‌رو می‌شــود، آیــا دچار 
ســوگ می‌شود؟ بله. ســوگ یعنی کنار آمدن با 
مرگ افراد عزیز و ســه وجه اجتنــاب، مواجهه و 
سازگاری دارد. جلوه‌های سوگ در کودکان در هر 
رده ســنی متفاوت است و در بچه‌های دبستانی 
ممکن است حتی به افت تحصیلی منجر شود و 
در نوجوانی ممکن است در شکل آسیب زدن به 
خود بروز کند. در برابر این ســوگ راهکار اساسی 
بالابردن آگاهی کودکان است که متناسب با سن 
شان باید باشد. مثلًا برای کودکان پیش دبستانی 
و دبســتانی اگر راجع بــه کارکردهــای اندام‌های 

بدن توضیحاتی بدهیم و آنها متوجه شــوند که 
موجودات  به دو گروه زنده و غیرزنده طبقه‌بندی 
می شوند، کمک می‌کند با پدیده مرگ راحت‌تر 
کنــار بیاینــد یــا جلوه‌های مــرگ را بــرای آنها به 
تصویــر بکشــیم مثلًا گیاهی که خشــک شــده یا 
ماهــی قرمزی که مــرده. می‌توانیم ماهــی را در 
دســتمال کاغذی قرار دهیم و آن را دفن کنیم تا 
آیین خاکســپاری را یاد بگیرد. از گفتن واژه‌هایی 
که کــودک را گیج می‌کنــد باید خــودداری کنیم 
و نگوییم طرف به ســفری طولانی رفتــه. درباره 
نوجوانــان قضیــه کمــی متفــاوت اســت و چون 
مــرگ را نزدیــک به خــودش نمی‌بینــد، جذب 
جلوه‌های رمانتیک مرگ می‌شــود. گاهی حتی 
عاشــق مرگ می‌شــوند کــه خــودش خطرناک 
است. پس باید کمک کنیم که نوجوان به هویت 
دست پیدا کند تا این تصور از بین برود. با نوجوان 
درباره مرگ صحبت کنید تا برداشــت‌هایش را 

تصحیح کند.«
دکتــر رحیمــی چنــد راهــکار در مقابل ســؤالات 
کــودکان دربــاره مــرگ دارد: »اول اینکه نســبت 

بــه واکنش‌هــای غیرکلامی کودک مان هوشــیار 
باشــیم. موضــوع را از طریــق همدلی بــا کودک 
و نوجــوان مطــرح کنیــم. دوم، بــا درایت گوش 
کنیــم و بــه احساســات نهفتــه در کلام او توجــه 
کنیــم. گاهــی بزرگســالان فقط وانمــود می‌کنند 
کــه گوش می‌دهنــد در نتیجه کودک یــا نوجوان 
احســاس می‌کند به او بی‌تفاوت هســتید. سوم، 
بــه احساســات کــودک و نوجــوان توجــه کنیــد 
و بــه او اطلاعــات واقعــی و صادقانــه بــا زبــان 
قابل فهــم بدهیم. نکتــه مهم دیگر این اســت 
کــه حتی‌الامــکان اخبــار ناگــوار و مــرگ و میر را 
کمتر بــه اطــاع کــودکان و نوجوانان برســانیم. 
در شــرایط حاضــر و بــا توجه بــه مســأله کووید، 
ما خیلی راحــت اخبار ناگــوار را پخش می‌کنیم 
و کــودکان را در مقابــل آن بی‌دفــاع می‌گذاریــم 
و متوجــه نیســتیم چه آســیبی به آنهــا می‌زند. 
حتی وقتی برخی مرگ‌ها را بســیار بزرگ نشان 
می‌دهیم، همان احساس رمانتیک بودن مرگ 
را می‌دهیــم و باعــث می‌شــویم گاهــی نوجوان 
دست به رفتارهای آسیب‌زای عمدی بزند چون 
در جامعــه‌ای هســتیم کــه هویــت یــک چالش 
بزرگ برای ما شــده. وقتی الگویی مناسب برای 
نوجــوان تعریــف نمی‌شــود، آن وقت اســت که 
یــک فرد متوفی و مراســم او تبدیــل به یک الگو 
بــرای نوجــوان می‌شــود و این بســیار خطرناک 
اســت. اینجا تفاوت الگو و اسطوره مطرح است. 
اسطوره دســت یافتنی نیســت و نمی‌تواند الگو 
باشــد. ما باید به کودک و نوجــوان اجازه بدهیم 
آن فقــدان را مطــرح کنــد و مــا هــم بــه او گوش 
کنیــم و در موقعیت‌هــای مناســب تلاش کنیم 
مشغولیت‌هایی برای کودک و نوجوانمان ایجاد 
کنیم که فکرش دائم مشــغول مرگ نباشــد. ما 
برنامه‌ای آموزشــی به‌نام آموزش مــرگ داریم 
که مهارت‌هایی را در کــودکان و نوجوانان درباره 
مرگ ایجاد می‌کند و اضطــراب مرگ را در آنها 
کاهــش می‌دهد. مربیان آگاه بایــد در این کار به 
خدمت گرفته شوند. در نهایت باز تأکید می‌کنم 
کــه کودکان را باید از اخبار ناگوار دور نگه داشــت 
که این وظیفه رسانه ملی است که اخبار ناگوار را 
کمتر بیان کند و والدین هم با حساســیت بیشتر 
تــاش کنند کــه پدیده مــرگ را به زبان ســاده و 
قابــل فهم برای کودک و نوجوان با بهره‌گیری از 
نظرات روانشناســان مجرب در این حوزه شــرح 

و بسط دهند و آسیب‌ها را به حداقل برسانند.«

دکتر سهیل رحیمی، 
روانشناس و عضو هیأت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران: نسبت به واکنش های 
غیرکلامی کودک مان هشیار 

باشیم و موضوع را با همدلی 
با کودک و نوجوان مطرح 

کنیم. با درایت گوش کنیم و 
به احساسات نهفته در کلام او 

توجه کنیم. گاهی بزرگسالان 
فقط وانمود می کنند که 

گوش می دهند در نتیجه 
کودک یا نوجوان احساس 

می کند به او بی تفاوت 
هستید

مریم طالشی
گزارش نویس

عروسکم مُرده، می‌برم خاکش کنم
چطور کودکان را از اضطراب مرگ مصون نگه داریم؟

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 6 5 1 2 4 9 7 8
7 2 9 3 6 8 5 1 4
4 1 8 5 9 7 6 2 3
2 3 7 6 8 1 4 9 5
5 4 6 2 7 9 8 3 1
8 9 1 4 3 5 2 6 7
1 7 2 8 5 6 3 4 9
6 8 4 9 1 3 7 5 2
9 5 3 7 4 2 1 8 6

5 6 7 1 3 8 9 2 4
3 4 8 9 6 2 7 5 1
1 9 2 7 5 4 3 6 8
7 5 1 2 8 9 4 3 6
4 8 6 3 7 5 1 9 2
2 3 9 6 4 1 5 8 7
9 7 5 8 1 6 2 4 3
8 1 4 5 2 3 6 7 9
6 2 3 4 9 7 8 1 5

آسان
3 7 8 2 4 1 6 9 5
4 1 9 7 5 6 8 2 3
2 5 6 9 8 3 1 7 4
7 2 3 6 9 8 5 4 1
9 8 5 1 7 4 2 3 6
1 6 4 3 2 5 7 8 9
8 9 1 4 6 2 3 5 7
5 3 7 8 1 9 4 6 2
6 4 2 5 3 7 9 1 8

متوسط
9 4 6 1 5 3 7 8 2
2 7 1 8 9 6 5 4 3
5 3 8 2 4 7 6 9 1
8 9 7 6 1 5 2 3 4
6 1 3 4 2 8 9 5 7
4 5 2 3 7 9 8 1 6
3 2 9 7 8 4 1 6 5
7 6 5 9 3 1 4 2 8
1 8 4 5 6 2 3 7 9
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   افقي: 
1- برکه‌اي تاريخي واقع در بخش شــهاب 

»قشم«- شادی
2- رگ‌ها- آمار، تعداد- ملاقات

3- حومه‌هــا، اطــراف- فروشــنده گوشــت- شــهري در 
»آلمان«

4- مــال يــاران کشــيدني اســت!- عنــوان اميــر قبيله- 
متخصص در علم فقه- هنگام و گاه

5- گوشت آذري- پسر مازني- نرم و فصيح
6- خداترس- علامت اعشار- سمت

7- شريک جرم- آلوده به زهر و چيزخور- تيز
8- پارســنگ تــرازو- مجموعه آثار »ســعدی«- به هدف 

رسیده
9- نقطه و خال- شهر »زغال‌ اخته«- طغیانگر

10- مظهر لاغري- پسر مازني- پر شده
11- واحــد مقيــاس طــول- از درجات نظامــي- ويتامين 

کيوي
12- بزرگ‌تريــن غده بدن که صفرا توليد مي‌کند- ســتاره 

دنباله‌دار- تراشيدن- پرده دريدن
13- سبز تيره- گل شهيد- دوباره کاري

14- بدون شغل- عدم حضور- شيريني سنتي »تبريز«
15- کمانگير معروف- زبان رسمي کشور »تاجيکستان«

 عمود ي: 
1- توجــه- بازيگــر فيلــم »تی‌تــی« )روی پــرده ســینما( 

به‌کارگردانی آیدا پناهنده
2- دايره‌اي در بانک‌ها- قابل ديدن- مژده آورنده

3- صوت- جاپايي- قاتل
4- راه زيرزميني- رسم کننده- 12 کيلوگرم- حرف ربط

5- چند جمله مربوط به هم- بهتر اســت که دل جاي آن 
نباشد- طاقچه بالا

6- غــذاي پشــت پــا- مــوي ســر زن- کوهــي در شــمال 
»تهران«

7- قوت، نا- گلي زينتي- نحيف و نزار
8- خوشخو و پاکدل- ميوه بهشتي- فراوان‌ترين ترکيب 

اکسيدي موجود در پوسته زمين
9- زين و برگ اسب- تمرين- خطاب غير مؤدبانه

10- عنصر شــيميايي فلزي کــه در تهيه آلياژهــا و در طب 
کاربــرد دارد- روانــي که گاهــي احضار مي‌شــود- خداي 

دروغين
11- هنوز بيگانه- غذايي لذيذ- انبازي

12- هرگز نه- نوعي خار- تازه و نو- گوشه
13- پرنده زيبا و حيرت انگيز- ظاهر- محله قديمي تهران

14- ضد »غلیظ«- آویزون!- کابین
15- گونه‌اي بازي شفاهي چندنفره- يکدل و يکزبان

   افقي: 
1- شاخه‌اي از علم فيزيک- بالا

2- پهلو- حريفان- نوعي آهو
3- بيماري پوستي- فرومايه- بازدارنده

4- صداي گربه- لنگه بار- صمغي تلخ- زينت جيب آقا!
5- حرف نفي ابد- سرافراز- زيور

6- مرحبا- بيماري پوستي- ويتامين جواني
7- دقيقه‌هــا- آبشــاري نزديک »رامهرمز« بــه بلندای 12 

متر- دخترخانم
8- جنگ- خيس- بيماري پوستي

9- غلط‌گير اداري- نام دخترانه- صندلي چرخدار
10- مضمون- رودي در شــمال کشــورمان- سفره رنگين 

کن
11- در واقــع نوعــي دوغ اســت- زندگــي کــردن- بــالاي 

فرنگي
12- ببين!- فصل زرد- بعد از »می« در موسيقي مي‌آيد- 

گرد و غبار
13- پول »چین«- استارت قديم- زباني هندواروپايي

14- سفيد روشن- مادربزرگ- کتلت
15- دســت گــره کــرده- افســانه منظــوم »محمدرضــا 

تقوی‌فرد«

 عمود ي: 
1- نظريه »داروین«- بيماري مادرزادي يا موروثي چشم

2- ملون- استواري و پايداري- طرز گفتار
3- مــاده‌اي از درخــت بلــوط- تپــه تاريخــي »زابــل«- 

بزرگواری

نســاجي-  شــانه  ارادتمنــد-  پوســت-  بادکردگــي   -4
محصول مرداب

5- پيشامد- الهه جنگ- مخلوط کردن
6- مساوي- دستاويز- جنگ

7- ترابري- سفاک- وسيله‌اي فلزي و دوشاخه
ديــار  کشــاورزي-  زمين‌هــاي  در  آب  کننــده  تقســيم   -8

مادري- سلسله تاريخي
9- علاقه‌مند- نايب قهرمان جام جهاني 2018- چغندر 

پخته
10- يکــي از آثــار ديدني اســتان »هرمزگان«- حســرت- 

شادمان شدن
11- خار کتيرا- سنت- مقدار فشار الکتريکي

12- مايه- جنس مذکر- خسارت- بزرگ شدن
13- کياست- توليد کننده- مرد بخشنده

14- کليســاي تاريخــي »اصفهــان«- واحــد کوچکــي در 
طول- فواره تزئيني

15- از آثار تاريخي استان »گیلان«- زیر

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

یلوگلیاتیرومام1

کارابلحاساتمه2

اروهناربکییال3

نوجامسمنسنرق4

کسروتابورها5

ایلادپقوراجب6

سولدنلیاتقاتا7

کیرحتراقهمقمق8

نیزوزوریرپویر9

دهزجعماهردزی10

رههنییانوتس11

نونومسامتاتت12

ایروبسکیانیار13

مزالجریاشاپبا14

ههدزاودزادناشش15

123456789101112131415

هدنامسپروتامرا1

ابرلدوگولباعل2

نیمیانانروشاه3

اراموزلپشایا4

لافسناویدتم5

بوقاتاتشدرسع6

اردخایداشوتال7

یلامررابادوهی8

ونیمربماسدهنا9

دماهواییوشیف10

ومسانسندامن11

لهالدرجنرابق12

یمشاهشاویکمرا13

نایددیدشروجان14

ونابرهششتاسورع15
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